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تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

تهیه قطعات اصلی یدکی
خودروهای سبک و سنگین
تحویل حداکثر 48 ساعت

09375632702

تعمیرات و تأسیسات 
منزل  - لوازم آشپزخانه 

 آب – برق

09179757230  خاکساری

 

تأسیسات منزل

 

لوازم یدکی
 

مفقـودی

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

 

تعمیرات کولر

رهن و اجاره آپارتمان 
دو خوابه 100 متری با 140 متر تراس

مرکز شهر 09121018924

 

رهن و اجاره

آگهی تصمیمات طرح و اندیشه نیارش کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10558 و شناسه ملی 14003628665
   به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 

1402,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1( آقای سهیل منصوری با کد ملی 0079551408 ، خانم زهرا مظفری با کد ملی 
3392580341 ، خانم زینب منصوری با کد ملی 0012199631 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2( به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای سهیل منصوری با کد ملی 
0079551408 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، خانم زهرا مظفری با 
کد ملی 3392580341 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم زینب منصوری با 
کد ملی 0012199631 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
3( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و 
عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر می باشد.
4( آقای ایوب میرزائیان با کد ملی 3220017551 بعنوان بازرس اصلی و آقای علی 
بختیاری با کد ملی 5869727367 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
5( روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

شیما فرج زاده- سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

اصل پلاک موتور شارژی مدل 
وسپا کلاسیک رنگ آبی به 

شماره پلاک 17443  شماره 
بدنه 02975  شماره شاسی  
LPPDEYZF2M1B02975

به نام نیلوفر احمدی مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

حمل بـار

خانواده مقتول قصاص می خواهند؛

گروه حوادث  -   پسر جوان برای قتل پدرش، دوستش را اجیر کرد 
تا با شلیک گلوله این سناریوی هولناک را رقم بزند. معمای این قتل 
با تحقیقات کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی البرز 

فاش شد.
آخرین روزهای پاییز ســال گذشته راننده خودرویی هنگام توقف 
ـ قزوین به راننده اتوبوســی  در کنار گذر پل کردان در آزادراه کرج ـ
مشکوک شد که آنجا توقف کرده و سرش روی فرمان قرار داشت. 
برای وضعیت راننده داخل اتوبوس رفت که با صحنه هولناکی روبه رو 
شد. مرد میانسال هدف گلوله قرار گرفته و غرق در خون روی فرمان 

افتاده بود.
هراسان با پلیس تماس گرفت و این جنایت را گزارش داد. ماموران با 
حضور در محل متوجه شدند چند ساعتی از مرگ او گذشته و روشن 
بودن خودرو حکایت از غافلگیر کردن او از سوی قاتل داشت. جسد 
به پزشکی قانونی منتقل شد و با شناسایی هویت مقتول به تحقیق از 
خانواده اش پرداختند. بررسی ها نشان داد، این مرد راننده سرویس یک 
شرکت در حوالی کردان بوده و آن روز برای بردن مسافرانش از خانه 

به سمت شرکت رفته اما قبل از رسیدن به مقصد به قتل رسیده بود. 
تحقیقات در این باره در پلیس آگاهی ساوجبلاغ ادامه داشت و چند 
مظنون هم در این رابطه دســتگیر شدند اما پرونده به نتیجه نرسید. 
در ادامه پرونده برای تحقیقات علمی به اداره مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی البرز ارسال شد که با بررسی دوباره پرونده، کارآگاهان به 

سرنخ های جدیدی رسیدند. 
صحنه جنایت نشــان داد، مقتول در آن محل منتظر فردی بوده و به 
احتمال زیاد همان فرد ناشــناس عامل جنایت است. از سوی دیگر 
متوجه اختلاف مقتول با پسرش میثم شدند. با کشف سرنخ هایی از 
این که پسر مقتول در این جنایت نقش دارد، او دستگیر شد و سرانجام 
در بازجویی ها لب به اعتراف گشــود و گفت: »یکی از دوســتانم به 
نام ســعید مرتکب این قتل شــد.«  در حالی که سعید قصد داشت از 
کشــور فرار کند، ماموران او را دستگیر کردند و پسر جوان به کشتن 
راننده اتوبوس اعتراف کرد و گفت: »یک روز میثم ســراغم آمد و از 
بدرفتاری های پدرش با او و مادرش برای من تعریف کرد و خواست 
او را بکشم. ابتدا قبول نکردم اما او وعده داد اگر این کار را انجام دهم 
همه دارایی پدرش به او می رسد و دو میلیارد تومان به من می دهد، قبول 
کردم . روز حادثه میثم با پدرش تماس گرفت و خواست در حوالی 
پل کردان توقف کند و  بسته ای را از دوستش بگیرد و شب برای میثم 
به خانه بیاورد. این در حالی بود که من و میثم او را تعقیب می کردیم. 
وقتی در حوالی پل توقف کرد من از میثم جدا شده و به بهانه تحویل 
بسته سراغ پدرش رفتم و با شلیک گلوله او را کشتم. بعد هم با کمک 

میثم از محل فرار کردیم.«
سرهنگ حکمت ا... شجاعی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز در این 
باره گفت: »دو متهم پس از اعتراف به جرم خود، با دســتور قضایی 

بازداشت شدند تا به زودی صحنه قتل را بازسازی کنند.«

پسر جوان برای قتل مسلحانه پدرش آدمکش پسر جوان برای قتل مسلحانه پدرش آدمکش 
اجیر کرداجیر کرد

    گروه حوادث  -      16 ساله بود که دستانش بوی خون گرفت! 
مادر هر وقت به دیدارش می رود با همه وجودش گریه می کند! آن 
روز شوم و آن تماس تلفنی کافی بود تا در این سن و سال کم مهر 

قاتل بر پیشانی اش بزنند.
ســاعت 5 عصر 13 مهرماه 1401 به مأموران پلیس خبر رســید، 
درگیری چند پســر نوجوان در پارک ارتش به خون کشیده شده 
و پســر 17 ســاله ای به نام دانیال از ناحیه سینه چاقو خورده و به 
بیمارستان امام حسین منتقل شده است. مأموران پلیس برای تحقیق 
به پارک ارتش رفتند و به تحقیق میدانی پرداختند که در بررسی ها 
روشن شد، دانیال در درگیری با پسر16 ساله ای به نام رسام زخمی 

شده است.
 در حالی که ردیابی رسام آغاز شده بود از بیمارستان خبر رسید، دانیال 
به خاطر شدت خونریزی و پارگی قلب جان سپرده است. با مرگ 
پسر نوجوان، رسام در خانه پدری اش ردیابی و بازداشت شد و پلیس 

به تحقیق از شاهدان پرداخت.
دوست دانیال که شاهد درگیری خونین بود، گفت: امروز من و دانیال 
داخل پارک بودیم. او از من خواست به خیابان برویم و سیگار بخریم. 
ما مقابل مغازه رفته بودیم تا سیگار بخریم که با رسام روبه رو شدیم. 
فکر می کنم دانیال و رسام از قبل با هم درگیر بودند، چون به محض 
روبه رو شــدن با هم ناگهان دانیال جلو رفت و سیلی ای به صورت 
رســام زد و به او فحش داد. آنها با هم درگیر شدند و رسام چاقویی 

را از جیبش بیرون آورد و یک ضربه به سینه دانیال زد و گریخت.
شاهد دیگر گفت: من دانیال را دیدم که با شیشه شکسته به سمت 

رسام حمله کرد و رسام هنگام فرار با چاقویی که در دست داشت، 
ضربه ای به شکم دانیال زد.

اعتراف پسر نوجوان به درگیری خونین
 رسام در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: من و دانیال با هم 
دوست بودیم و او را از قبل می شناختم. آن روز فکر می کنم دانیال 
حال طبیعی نداشت و مشروب خورده بود که با من تماس گرفت و 
از من خواست تا به حسابش پول واریز کنم، اما به حرف او توجهی 
نکردم و گوشی موبایلم را قطع کردم. ولی او پشت سر هم زنگ می زد 
و می گفت چون پشت سرم حرف های نامربوط زده ای باید حسابم 
را شارژ کنی. به او گفتم اشتباه می کند و من حرفی پشت سر او نزده ام 

اما گوشش بدهکار نبود.
وی افزود: در تماس آخر از من خواست تا سر خیابان بروم، من هم 
رفتم آنجا، دیدم دانیال و دوستش منتظرم ایستاده اند. او بلافاصله به 
سمتم حمله ور شد و سیلی محکمی به صورتم زد. من عقب رفتم 
اما او شیشــه دلستری را از زیر پیراهنش بیرون آورد و آن را به کنار 
جدول زد و شکست و می خواست با شیشه شکسته به من حمله کند.

 وی ادامه داد: من از قبل برای دفاع از خودم کارد آشپزخانه ای را همراه 
برده بودم، وقتی دانیال با شیشه به سمت من حمله ور شد چاقو را به 
سمتش گرفتم تا او بترسد اما چاقو ناخواسته با قلب او برخورد کرد. 
من که ترسیده بودم بلافاصله به خانه برگشتم و موضوع را به پدرم 
گفتم. پدرم از من خواست خودم را به پلیس تحویل دهم که همان 

موقع مأموران پلیس رسیدند و من بازداشت شدم.
 وی در حالی که ســرش را پایین انداخته بود و اشــک می ریخت، 

گفــت: باور کنید دانیال بی دلیل دعــوا راه انداخته بود و از من پول 
زور می خواســت. وقتی در خیابان به صورتم سیلی زد و به مادرم 
فحش داد، عصبانی شدم و نتوانستم تحمل کنم، به همین خاطر برای 

ترساندنش چاقو کشیدم اما هرگز قصد کشتن او را نداشتم.
به دنبال اعترافات پسر نوجوان، وی به پزشکی قانونی معرفی شد و 
کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینات بالینی سلامت روان وی 
را تأیید کردند، اما در گزارشی اعلام کردند وی هنگام ارتکاب جرم 

16 سال داشته و در رشد عقلی وی شبهه وجود دارد.
 بدین ترتیب پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک 
استان تهران که ویژه رسیدگی به جرایم اطفال است، فرستاده شد تا 
به جرم پسر نوجوان رسیدگی شود. این در حالی است که اولیای دم 

برای وی حکم قصاص خواسته اند.
گفت و گو با متهم که هنوز از یادآوری آن روز وحشت دارد:

چرا چاقو همراهت برده بودی؟
وقتی دانیال چندبار تماس گرفت و با قلدری از من پول خواست، 
ترســیدم. کارد آشپزخانه را زیر لباسم گذاشتم تا اگر لازم شد او را 

بترسانم.
چرا چاقو کشیدی؟

 او با شیشه شکسته دلستر به سمتم حمله کرد و می خواست ضربه ای 
به سرم بزند. من فقط چاقو را به سمتش گرفتم، اما او خودش به سمتم 
حمله کرد که چاقو از زیر سینه اش وارد قلبش شد. اگر او را نزده بودم 

شاید خودم کشته می شدم.
بعد از قتل چکار کردی؟

خیلی ترســیده بودم. با گریه به سمت خانه رفتم. از ترسم چاقوی 
خونین را در سطل زباله در حوالی میدان امام حسین انداختم.

به خانواده ات چه گفتی؟
با گریه ماجرا را به پدرم گفتم. پدرم شوکه شده بود. از من خواست 
خودم را به پلیس معرفی کنم. من هم قبول کردم. می خواستیم همراه 
هم به کلانتری برویم که مأموران پلیس اطلاعاتم را از شاهدان گرفته 

بودند و مقابل خانه مان آمدند.
 از قبل با قربانی اختلاف داشتی؟

نه، ما با هم هیچ اختلافی نداشتیم. او به من زنگ زده بود و با قلدری 
پول زور می خواســت. می گفت من پشت سرش حرف زده ام، اما 

اصلاً اینطور نبود.
چه مدت در کانون اصلاح و تربیت هستی؟

8 ماه که از 3 ماه بعد از بازداشت در کانون 17ساله شدم.
حالا در کانون اصلاح و تربیت چکار می کنی؟

درس می خوانم.
پشیمان  نیستی؟

خیلی پشــیمانم. اشتباه کردم که سر قرار رفتم. اصلاً فکر نمی کردم 
دعوا بالا بگیرد و کار به اینجا کشیده شود. من فکر می کردم قتل فقط 
در فیلم ها اتفاق می افتد. من آینده خودم و خانواده ام را به خاطر یک 

اشتباه تباه کردم.
پدر و مادرت حالا چکار می کنند؟

آنها برای جلب رضایت خیلی تلاش کرده اند. مادرم هر بار به دیدنم 
می آید فقط گریه می کند. من شرمنده پدر و مادر خودم و پدر و مادر 

دانیال هستم.

من من 1616 ساله چگونه قاتل شدم؟ ساله چگونه قاتل شدم؟

گروه حوادث  -   اگرچه مواد مخدر را به صورت گرمی بسته بندی 
کرده ام، اما قصد فروش آن ها را نداشــتم چون خودم از ســال ها 
قبل اعتیاد دارم و مواد مخدر کشــف شده را برای مصرف خودم 

نگهداری می کردم...
 این ها بخشــی از اظهارات مرد 40 ساله ای است که در عملیات 
نیروهای دایره ستاد مبارزه با مواد مخدر کلانتری طبرسی شمالی 

مشهد دستگیر شده است.
این مرد جوان که برای انجام بازجویی های تخصصی به مقر انتظامی 
انتقال یافته بود، درباره سرگذشــت خود نیز به مشاور و مددکار 
اجتماعی گفت:در یکی از روســتاهای شهرستان اسفراین به دنیا 
آمدم و تا مقطع دیپلم تحصیل کردم .پدرم مردی کشاورز بود و مانند 

خیلی از اهالی روستا مواد مخدر سنتی مصرف می کرد.
او یک روز برای اولین بار مرا برای خرید مواد مخدر به منزل قاچاق 
فروش روستا فرستاد تا مقداری تریاک برایش بگیرم، اما در مسیر 
بازگشت خیلی وسوسه شدم که بفهمم این چه نوع ماده ای است که 
پدرم مصرف می کند! کنجکاوی مانند خوره به جانم افتاده بود تا این 
که بالاخره پلاستیک مواد مخدر را باز کردم و کمی از آن را برداشتم.

اگرچه همین موضوع به دلخوری و گلایه پدرم تبدیل شد؛ چراکه 
او فکر می کرد فروشنده مواد مخدرکم فروشی کرده است! بالاخره 
آن روز سراغ یکی از دوستانم رفتم و به طور پنهانی مواد مخدر را 

مصرف کردیم.
بعــد از این ماجــرا بود که دیگر ربودن مواد مخدر از پدرم به یک 
عادت تبدیل شد و این گونه در مسیر اعتیاد افتادم و به همین دلیل 
دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بدهم تا این که پدرم بر اثر افراط در 
مصرف مواد مخدر و سیگار دچار بیماری ریوی شد و جان خود 

را از دست داد.
من هم که به شغل بنایی ساختمان روی آورده بودم بعد از ازدواج 
راهی مشــهد شــدم تا در این جا سرکار بروم، ولی درآمدم کفاف 
هزینه های اعتیادم را نمی داد این بود که به خرده فروشی مواد مخدر 
روی آوردم و در مدت کوتاهی توسط پلیس دستگیر و راهی زندان 
شدم، اما چون سابقه کیفری نداشتم بعد از چند ماه مورد عفو قرار 

گرفتم و آزاد شدم.
با وجود این باز هم سراغ مواد مخدر رفتم و اعتیادم را از سرگرفتم. 
این بار هم به اتفاق همسرم مشغول بسته بندی مواد مخدر بودیم 
کــه ناگهان نیروهــای انتظامی وارد منزلم شــدند و مرا درحالی 
دســتگیرکردند که مقداری مواد مخدر درکف اتاق قرار داشت، 
اما من آن ها را برای مصرف خودم بســته بندی کرده بودم و قصد 

فروش نداشتم.
 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان  حاکی است ماموران انتظامی 
درپی کسب اخباری از منابع مردمی مبنی بر فروش مواد مخدر،در 

پوشــش خریدار وارد منزل خرده فروش مذکور شدند و او را در 
حال بســته بندی تریاک به دام انداختند. به دستور سرهنگ قاسم 
همت آبادی )رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( تحقیقات از 
این متهم در دایره ستاد مبارزه با مواد مخدرکلانتری آغاز شده است.

راز خانه ای که مشتری داخلش می رفت !راز خانه ای که مشتری داخلش می رفت !
این زن در کارهای کثیف شوهرش نقش داشت ؛


